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 انقلاب مشروطیت هم نشان ظهور هویت اجتماعی جدید ملت ایران و هم منـشأ 
باید بـا ایـن    مشروطیت یک تجربه ایرانی و حاصل یک کار ملی است و/ ستتقویت این هویت بوده ا

 .نگاه به آن بنگریم

تاریخ ما سرشار از حـوادث   البته تاریخ هر ملتی از جمله. مشروطیت یک واقعه مهم در تاریخ ما است
ت کـه  گویم واقعه مهم، مراد من رویدادي اس ـ می وقتی. و رویدادهاي تلخ و شیرین فراوان بوده است

مشروطیت هم مظهر یک تحول بزرگ بوده . در جامعه بوده است مظهر یک تحول عمیق یا منشأ آن
 تر، انقلاب به عبارت خلاصه. و قوام تحولی که در جان و جهان ایرانی رخ داد است و هم منشأ تقویت

 هویـت بـوده   مشروطیت هم نشان ظهور هویت اجتماعی جدید ملت ایران و هم منـشأ تقویـت ایـن   
 .است

قومیـت، نـژاد،    درست اسـت کـه زبـان،   . هویت اجتماعی امري ذاتی نیست، بلکه امري تاریخی است
دهی آن مـؤثر اسـت،    جهت گیري هویت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی و صدها عامل دیگر در شکل

 تحـت  -اسـت اندیـشمند و صـاحب اراده    که متعلق به انسان است که موجودي-اما هویت اجتماعی 
طـور کـه شخـصیت     شود و همـان  هرچند از آنها متأثر می گیرد،  جبر عوامل غیرانسانی قرار نمیتأثیر

کند، هویت اجتماعی نیز امري تـاریخی اسـت و متـأثر از عوامـل      پیدا می انسان در طول زمان تحول
 .البته آگاهی و انتخاب خود انسان گوناگون و

تـرین ایـن    از مهـم . اند بوده اعی ایران اثرگذارگیري و تحول هویت اجتم هاي مختلفی در شکل تجربه
انقـلاب  . گـذاري هویـت تـازه مـردم ایـران شـد       پایـه  رویدادها ورود اسلام به ایران اسـت کـه منـشأ   

بزرگ اسـت کـه در پـویش تـاریخی ملـت ایـران و در شخـصیت         مشروطیت نیز یکی از این حوادث
دهـی و   دهـی و قـوام   لامی ایران که در شکلداشته است و بالاخره انقلاب اس اجتماعی آن اثر فراوان

حـوادث   مـشروطیت از . شخصیت متکامل اجتماعی و هویت اجتماعی ایران اثر گذاشته اسـت  تحول
 .مهمی است که به نوبه خود هم مظهر و هم منشأ این تحول است

یت باشیم که مـشروط  رغم دخالت همه عوامل گوناگون داخلی و خارجی هیچ تردیدي نباید داشته به
 .نگاه به آن بنگریم یک تجربه ایرانی و حاصل یک کار ملی است و باید با این

تـر از همـه    نظرم مهم هاي مختلفی داشت که من به اجمال به بعضی از آنها که به مشروطیت ویژگی
 :کنم است، اشاره می



ز بـزرگ  پـردا  نظریـه  گسیخته حـاکم بـر جـان و جهـان ایرانـی و بـه تعبیـر        اول، مهار استبداد لجام
مدنی سازگار با هویت فرهنگـی و ملـی    مشروطیت و به تعبیر خود من، طراح اولین اساسنامه جامعه

الامۀ، مشروطیت بـه معنـی نفـی فرمـانروایی اعتـسافیه،       تنبیه االله العظمی نائینی، صاحب ایران، آیت
 لـین خـصوصیت  ایـن او . استعبادیه و نفی فرمانروایی ما یریـد و مالکیـت مایـشاء اسـت     استرقاقیه،

 .مشروطه بود در تاریخ ما

مهمی است که مـردم   تبدیل شد و این حادثه» ملت«به » رعیت«دوم، در فرآیند مشروطیت، عنوان 
نیـز همـه اهـالی    . حکومت تبـدیل شـدند   قران به صاحبان کشور و به عنوان مملوکان پادشاه صاحب

تاریخی، نژادي، زبـانی و قـومی در تقـدم و    شدند که سوابق  ایران فرزندان مادري به نام ایران نامیده
 .ندارد و این به معنی ظهور و زایش ملت در تاریخ ما است تأخر آنها تأثیر

کننده  کشور و تعیین سوم، تکوین قانون اساسی به عنوان مبناي نظم و اساسنامه اعمال حاکمیت در
 .نسبت میان مردم و حکومت

اربـاب حـاکم بـود و     اقع تغییر نسبت ارباب و رعیـت کـه  چهارم، گزینش دولت به وسیله ملت و در و
اصـلی کـشور و حکومـت و دولـت      مردم رعیت به این موضوع که دولت ناشی از ملت و ملـت اربـاب  

آزادي مـردم در نقـد سیاسـت و قـدرت و      شـناختن  همچنـین بـه رسـمیت   . کارگزار این ملت اسـت 
 .هاي دولت و مشارکت در بناي کشور برنامه

 .مجلس با عنوان خانه ملت و کانون نظارت بر قدرتپنجم، تأسیس 

 بـه  -در امـروز  طـور عـام   و وسائط ارتباط جمعی به-ششم، پیدایش و گسترش مطبوعات در آن روز 
و سـیاحت درباریـان را درج    عنوان رکن چهارم مشروطیت به جاي کاغذ خبري که فقط تفرج و سیر

 .کرد می

بـه عبـارت دیگـر،     .ت مطرح شد و مورد تأیید قـرار گرفـت  اینها از جمله اموري بود که در مشروطی
بود و نقطه عطـف ورود ایـران بـه     انقلاب مشروطیت اولین حرکت دموکراتیک در ایران و خاورمیانه

اولین انقـلاب دموکراتیـک مـردم ایـران در     . بفرمایید توجه. مناسبات جدید سیاست در دوران جدید
ر شرق و نقطه ورود ایران به مناسبات جدید سیاسـت و قـدرت   یک معنا د ایران و در خاورمیانه و به

 .من در این زمینه کمی توضیح خواهم داد. امروز در دنیاي

سالاري بـود، منتهـا    مردم طور که گفتم، اولین جنبش فراگیر و مردمی اولا انقلاب مشروطیت، همان
 .شود ینی تعبیر میسالاري د مردم سالاري بومی که امروز براي استقرار الگویی از مردم

از دموکراسی سازگار  اي انقلاب مشروطیت یک انقلاب دموکراتیک بود، اما ملت ایران صورت و نسخه
خلاقیـت ایـن ملـت و منفعـل نبـودن او       خواست و این مساله نشانه با هویت دینی و ملی خود را می



رهبـران مـؤثر در   [ زنـدگی ]از مطالعه حوادث مشروطیت،  .صرفا در برابر حوادث و زرق و برقها است
ترین دستاورد مشروطیت و میثـاق ملـی،    قانون اساسی به عنوان بزرگ مشروطیت و نیز بررسی مفاد

نـوعی از   کنیم که آنچه در تجربـه مـشروطیت رخ داد، پیگیـري و تـلاش بـراي اسـتقرار       نمی تردید
ران بـراي اسـتقرار الگـویی    ای بنابراین، انقلاب دموکراتیک ملت. دموکراسی سازگار با دین بوده است

 .خواست عمومی دوران جدید بود سالاري به عنوان بومی از امر دموکراسی و مردم

دوران جدیـد قـدرت    اما در مورد ورود ایران به دوران جدید سیاسـت و قـدرت بایـد ببینـیم کـه در     
ده اسـت و  در گذشته بوده، فرق کر سیاسی یعنی چه؟ ماهیت قدرت در دوران مدرن و جدید با آنچه

خـصوصیت قـدرت و   . سیاسـت جدیـد در ایـران    ورود به دوران جدید یعنی پذیرش قدرت مـدرن و 
امروز این است کـه حـضور و مـشارکت مـردم در عرصـه       مناسبات جدید قدرت و سیاست در دوران

سیاسـت جدیـد را فقـط بـه میـزان حـضور و اراده و قـدرت و        . دارد بـدیلی  قدرت نقش ممتاز و بـی 
. افزایـد  می کنیم که این مناسبات جدید هر گام بر قدرت مردم شناسایی و تعریف می ممشارکت مرد

 .دوران قدیم فرق کرده است مقوله امنیت در مناسبات جدید به کلی و ماهیتا با مقوله امنیت در

مقبولیـت او در میـان مـردم     در دوران جدید، مشروعیت یک نظام به میزان اتکاي او به اراده مردم و
متکی به مـردم و رأي مـردم و تحـت نظـارت      گی دارد؛ یعنی امروز و در دنیاي جدید قدرتی کهبست

بـه  . است کـه بـا شـرعی بـودن فـرق دارد     legitimacy مشروع مرادم از. آنان نباشد، مشروع نیست
به مـردم و برآمـده از مـردم و تحـت نظـارت آنـان باشـد، مـشروعیت و          میزانی که حکومتی وابسته

 در واقـع پیونــد میـان مــردم و حکومـت اســت کـه در مــشروعیت نظـام نقــش      د ومقبولیـت دار 
ام کـه بـا    کـرده  ایـن، خـصوصیات قـدرت در دوران جدیـد اسـت و مـن ادعـا       . اي دارد کننـده  تعیین

بعـد از  . دنیـاي امـروز شـد    مشروطیت، ملت ایـران وارد مرحلـه جدیـد مناسـبات قـدرت مـدرن در      
در سـایه دموکراسـی و قـانون توجیـه      ا مـشروعیت خـود را  اند ت ها کوشیده مشروطیت همه حکومت

اي است که آن را در  این مساله. غیردموکراتیک بودند هایی که به شدت در واقع کنند، حتی حکومت
دیدیم؛ یعنی حکومت مجبور نبود که خودش را توجیه قـانونی   مشروطیت نمی دوران قدیم و پیش از

امـا  . دیـد  نمـی  نیازي به ایـن . ت به مردم و براي مردم کار بکنداز مردم دم بزند و به نام خدم بکند و
عرصه مناسبات کـه در مـشروطیت    مناسبات جدید قدرت مدرن در دنیاي امروز و ورود ایران به این

ولو دیکتاتور و ناسازگار با منافع ملی خـودش   تجلی پیدا کرد، طوري شد که از آن پس هر حکومتی
ما به وضوح این تحولات را در سراسر زندگی اجتمـاعی  . کند توجیه می ییگرا را با دموکراسی و قانون

 سال پیش، که اوجش نیز در یکصد سال پیش با صدور فرمان مـشروطه بـود، مـشاهده   150 ملت از
 .کنیم می

حکومـت قاجـار   . هست این قدرت جدید خودش را نمایانده و هنوز هم. حوادث بزرگی رخ داده است
. مشروطیت خـودش را بـه قاجـار دیکتـه کـرد      ، اما قدرت ظهوریافته با انقلاباین قدرت را نپذیرفت



و مجلس را که مظهر قدرت مردم است، به توپ بـست، امـا    حکومت قاجار در برابر این قدرت ایستاد
 .تهران، خود را بر حکومت جبار تحمیل کرد قدرت جدید با فتح

هاي دوران تـاریخ ایـران    دیکتاتوري گیرترین سهاي بعد از مشروطیت، به استقرار یکی از نف آشفتگی
قواي بیگانه براي روي کار آوردن یـک حکومـت وابـسته     در زمان رضاشاه منجر شد، اما هنگامی که

 رضاخان را از مملکت بیرون کردند، او چشم امید به همراهی مردم داشت، امـا  تر، تازه نفس و جوان
ذلت و خفت معنـاي   جبار را بدرقه کرد و او در عینقدرت جدید با سکوت توأم با نفرت خویش شاه 

اتکـا بـر ایمـان و بـاور مـردم در انقـلاب        قدرت جدید را در ایران دید و بالاخره این قدرت جدید بـا 
ساله گذاشت و آن قدرتی را که بارها قدرت مردم را نادیـده   2500اسلامی نقطه پایان بر شاهنشاهی 

 نمـایی عینـی    به هر حال، انقلاب مشروطیت نخستین فصل قدرت.گردونه خارج کرد انگاشته بود، از
 .مردم و اولین تجربه ما براي جدي گرفتن قدرت جدید یعنی قدرت مردم بود

بـود بـراي تحقـق     اي پس انقلاب مشروطیت نخستین انقلاب دموکراتیک مردم ماست و نیـز تجربـه  
 .شود سالاري دینی تعبیر می به مردم روزسالاري سازگار با دین و فرهنگ کشور که ام الگویی از مردم

میـان اسـلامیت و    نـسبت } دربـاره {یکی از مناقشات جدي جامعه امروز ما، که مبارك هم هـست،  
مـشروطیت و  . مـشروطیت هـم بـود    هاي مهـم دوران  این معنا به تعبیري از چالش. جمهوریت است

ل تأسـف ایـن چـالش و نـزاع در     با کمـا . بود مشروعیت و اسلام و دموکراسی در آن زمان هم مطرح
سالاري حل نشد، بلکه سبب شد که مردم نـه جمهوریـت    مردم دوران مشروطیت به نفع جمهوریت و

 حاصـل ایـن چـالش روي کـار آمـدن یکـی از      . سالاري و نه یک نظـام دینـی   مردم داشته باشند، نه
 .هاي دوران تاریخ بود گیرترین دیکتاتوري نفس

غفلت کنیم؛ یعنی در واقع دو  که امروز نباید از آن رد غفلت دیروزیان بودیک نکته، بلکه دو نکته مو
انقلاب اسلامی هـم ایـن مـساله تجلـی داشـت و مـا        نکته که اول هم گفتم در انقلاب مشروطیت و

یکی اینکـه  : بعد از مشروطیت هم رخ داد، درس بگیریم و پیش برویم دهندگان راه باید از آنچه ادامه
 در دنیاي امروز هیچ کاري بـدون مـردم و بـدون خواسـت آنـان     . د را نادیده گرفتجدی نباید قدرت

شود یک نظـام را کـه    نمی شود مردم را سرکوب کرد، منظورم این نیست که نمی. شود انجام داد نمی
تواند مثل گذشـته کـه    آورد و نمی دوام نمی مورد خواست مردم نیست، بر مردم تحمیل کرد، اما این

 .حاکم بود، حاکم باشد هایی بر جامعه  سیستمها چنین قرن

قـدرت جدیـد و    دوم، اینکه ما قطعا باید الگوي متناسب بـا فرهنـگ خودمـان را بـراي تحقـق ایـن      
گرفـت و امـروز هـم گـاهی در      اي که در گذشته مـورد غفلـت قـرار    نکته. سالاري داشته باشیم مردم
ن بـود کـه برخـی از خواسـتاران دموکراسـی      ای ـ گیرد، یکی هایی از جامعه مورد غفلت قرار می بخش

هاي خاستگاه دموکراسـی در غـرب    ها و نظریه به مدد تئوري پنداشتند که دموکراسی فقط چنین می
هـایی کـه بایـد متناسـب بـا       از اینکه دموکراسی یـک جـوهر دارد و صـورت    غافل. قابل توجیه است



پنداشـتند کـه    می پایدار نخواهد شد وفرهنگی و تاریخی و هویت اجتماعی جامعه باشد والا  وضعیت
این . سالار و دموکراتیک داشته باشیم مردم توانیم نظامی اي که از هر جا بگیریم، می با نقشه و تئوري

در گذشته هم برخی از کـسانی کـه قـدرت را برپایـه     . اجتماعی هاي تاریخی و یعنی غفلت از واقعیت
خواستند، غافل از مقتضیات قدرت سیاسی جدید و نقش مـردم   ذهنیت سنتی می مشروعیت دینی با

دنیاي مسلمانان هـم   توان سنت و سامان قدیم را که در پنداشتند که گویا می یافته بودند و می رشد
جامعه عوض شده بود و دیگـر آن وضـع را    تجربه شده بود بر جامعه تحمیل کرد، در حالی که هویت

حـالی کـه بـر مـردم متکـی اسـت، پیونـد اسـتواري بـا           ر عـین قدرت سیاسی جدید د. پذیرفت نمی
 .اجتماعی یک جامعه دارد هاي فرهنگی و هویت ویژگی

کـه مـردم کـرده     اي در دوران مشروطیت سبب شد که با آن همه فـداکاري } نکته{غفلت از این دو 
اخان بـا  بیایـد و در آغـاز هـم رض ـ    بودند، استبداد و خودکامگی رضاخانی با کمک بیگانـه روي کـار  

مطلق خودش را توجیه کند و نیز غفلت از ایـن دو   شعارهاي طرفداري از دین سعی کرد که استبداد
در . رهبران مشروطیت در کنار عاملان و مباشران اسـتبداد قـرار بگیرنـد    پایه سبب شد که بعضی از

از ایـن مـساله    غفلت. دار بود و نه آن رهبران در آغاز طرفدار استبداد بودند نه رضاخان دین حالی که
ایـن حادثـه درس بگیـریم و بـر      مـا امـروز بایـد از   . حساس تاریخی ما را به این مشکل دچـار کـرد  

المللـی   امروز و در نظام اقتصادي و سیاسی بـین  هایی که ثبات و پویایی سیاسی را در دنیاي ضرورت
 .پافشاري کنیم کند و اثرگذار است، تأمین می

مـشروطیت در سـطحی     هم از انقلاب اسلامیمان کـه در ادامـه انقـلاب   من معتقدم که اگر بخواهیم
دستاوردهاي محتوایی مشروطیت که متأسـفانه در   تر تحقق پیدا کرد، و هم از تر و وسیع بسیار عمیق

 .شد، پاسداري کنیم، باید بر چند نکته پافشاري کنیم رو عمل با مشکلات و موانع روبه

بپذیریم که در قدرت سیاسـی و   رند نه در شعار، که در واقعیت بایدنخست اینکه بپذیریم و همه بپذی
نظام سیاسی در صورتی که بر خواسـت و اراده و   اند و یک مناسبات جدید قدرت، مردم اصیل و اصل

 .کند می رأي مردم متکی باشد، ثبات پیدا

هـاي دیگـر،    ري از دینبسیا دوم، این نکته را بپذیریم که اکثریت قاطع ما مسلمانیم و اسلام برخلاف
اسلام علاوه بر حوزه فردي و اخلاقـی در   .شود دینی است که به حوزه فردي و خصوصی منحصر نمی

توان اسـلام را   گیري است و نمی نظر و جهت اجتماع صاحب حوزه اجتماعی و سپهر سیاسی جامعه و
 .دور کرد از عرصه حیات اجتماعی

منـدي درسـت،    روش توانـد بـا   د پویاي اسلامی همواره مـی سوم، این اصل را بپذیریم که اصل اجتها
زمان و مکـان انـسان و جامعـه متحـول      اسلام را به صورتی که جوابگوي نیازهاي فزاینده متناسب با

هـاي   هـا و سـنت   جانبه از اسلام را بـا عـادت   کارساز و همه هاي ما نباید برداشت. است، برآورده سازد
اسـلام جـوهري دارد کـه    . اینها دو چیزنـد .  گرفته اشتباه کنیمرنگ تقدس هاي شده و ذهنیت فسیل



اسـلام فـرا    .تواند از این دریاي جوشان گوهرهـاي تـازه صـید کنـد     اجتهاد پویا همواره می اندیشه و
مبـادا کـه   . زمـان و مکـان اسـت    هاي انسان محدود به زمانی و فرامکانی است، در حالی که برداشت

خود داشتند، عین اسلام بدانیم و به تعبیر حـضرت   ا با توجه به شرایطهایی را که پشینیان م برداشت
 .مسائل و مشکلات اقتصادي و اجتماعی دنیاي امروز ناتوان نشان بدهیم اسلام را در حل) ره(امام

تر درباره این عنوان  دقیق توان کمی اي که عرض کردم، با ذهنیتی که بنده دارم، می در این سه نکته
این سه نکته را رعایت کنیم، هم زمـان خودمـان را    اگر ما. سازگار با دین برداشت کردسالاري  مردم

در روزگار خودمان بشناسیم و هم بپذیریم که دموکراسی بـا اینکـه    بشناسیم، هم مقتضیات قدرت را
بخـواهیم یـک    خودش را دارد، باید با معیارهاي فرهنگی و دینی سازگار باشد و نیز اگر جوهر خاص

کـه   آفـرین داشـته باشـیم، همچنـان     تحـول  ت سازگار با دین داشته باشیم، باید اجتهاد پویـا و حکوم
تر ادامه بـدهیم، بـه شـرط اینکـه بـاز چنـد        بهتر و مطمئن توانیم راهمان را می-حضرت امام داشت 
 .واقعیت را قبول کنیم

. دموکراسـی را نپـذیریم    را بپذیریم، باید فقط نام-دموکراسی-گوییم قدرت جدید  یک، وقتی که می
هـر عنـوانی هـم روي آن بگـذاریم،      دموکراسی، شرایط، مقومـات و جـوهري دارد کـه اگـر نباشـد،     

اصالت قدرت مردم، ابتناي قدرت سیاسی بـر  . است قوام دموکراسی به این نکات. سالاري نیست مردم
ت مـردم بـدون   جایی قـدرت بـه دس ـ   بودن قدرت سیاسی، امکان جابه رأي مردم، تحت نظارت مردم

اگر  این جوهر دموکراسی. اش اینها مقومات دموکراسی است؛ چه دینی و چه غیردینی توسل به زور،
منطبق بـا معیارهـاي    تواند و باید در عین حال این شرایط می. حضور داشته باشد، دموکراسی هست

 .ارزشی و فرهنگی جامعه باشد

طـور خـاص مـن بـر      به در اینجا.  از زمان و مکانهاي ذهنی غافل دوم، پذیرش تفاوت اسلام با عادت
آخر عمرشان داشـتند کـه زمـان و     هاي خصوص حضرت امام در سال کنم که به هایی تکیه می دغدغه

در . باید این دو چیز را از هم جدا کنـیم . اسلامی است کننده در اجتهاد مکان دو عنصر مهم و تعیین
 .تر ادامه داد ئنتوان مطم درست را می این صورت است که راه

دیگـر همـه بایـد بـا      در این دوران پیچیده و سخت و سرشار از فرصت از یک سو و تهدیـد از سـوي  
خواسـتند   سالاري را بدون دین می مردم بعضی از راویان مشروطه در دیروز و دموکراسی در امروز که

را بـدون دموکراسـی   طرفـداري از انقـلاب اسـلامی، کـه اسـلام       و هم بعضی از ارباب دین و مدعیان
بگیریم و باور کنیم که قدرت سیاسـی دوران مـدرن تنهـا مـشروط بـه تـدوین و        خواهند، عبرت می

قـدرت عـاري    مردم اگر. این دو پایه است؛ امري که اصلاحات واقعی متکفل آن بوده و هست تقویت
کـز و متمـایز از   قـدرت متمر  پذیرنـد، مطمئنـا ایـن مـردم     پذیرند، که نمی هاي دینی را نمی از ارزش

 .نخواهند پذیرفت خواست مردم را هم ولو اینکه متمسک به دین باشد،



امـروز  . کنـد  تحمیل می المللی نیز ضرورت فهم درست این دو پایه و عمل به آن را بر ما تحولات بین
هـاي بـزرگ کـه داراي منـافع      قـدرت  شود و تحـت آن از سـوي   از کلمه دموکراسی سوءاستفاده می

گیرند و بـه نـام دموکراسـی در     مورد هجمه قرار می هاي مخالف با منافع آنان ستند، نظامنامشروع ه
از سـوي دیگـر خاصـیت    . ایـن یـک مـساله   . ها و کشورها هستند این نظام واقع خواستار استیلاي بر

ما   این است که افکار عمومی در دنیاي-فقط در ایران نیست–قدرت جدید در کل دنیا  همین ظهور
افکـار عمـومی بتوانـد بـه      امروز تقریبا هیچ قدرتی نیست که بدون اتکـا بـه  . یار مهمی داردنقش بس

درخـور توجـه و مبـارکی اسـت، حتـی       اهداف مشروع یا نامـشروع خـود برسـد و ایـن امـر مهـم و      
کنند که افکار عمومی را بـا تبلیغـات و    نیز سعی می کنندگان از دموکراسی و حقوق بشر سوءاستفاده

ساز توجیه تجاوزات خودشـان بـه کـشورهاي دیگـر      همراه کنند تا زمینه که دارند، با خودهایی  روش
و تهدید، هوشیار  ما باید در این موقعیت حساس و پر از فرصت. این دو را در کنار هم بگذارید.باشند
 .باشیم

شـود و   مـی مـا وارد   در عین بیداري نسبت به این توطئه و این سوءاستفاده و این فشارهایی کـه بـر  
کـشوریم، اگـر دوسـتدار انقـلاب اسـلامی       اگر خواسـتار ایـن  . مقاومت در برابر آنها باید تلاش کنیم
گذاریم، همه باید تلاش کنیم تا بهتـان غیردموکراتیـک بـودن     می هستیم، اگر به مشروطیت احترام

 ایـن کـار میـسر   را از دست دشمن بگیریم تا زمینه تجاوز او به ما فراهم نیایـد و   جمهوري اسلامی
رسـمیت   نیست جز با گسترش حق آزاد انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن ملـت، آزادي بیـان و بـه       

خـصوص   مندي به قانون شناختن نقد قدرت و سیاست در همه وجوه و مراتب آن، پایبندي به قانون و
 حقـوق شـهروندي و رعایـت مـوازین و     رعایت قانون از سوي قدرتمندان جامعه و طـرح و اسـتحکام  

هـاي انقـلاب مـا نبـوده و مگـر بـسیاري از        آرمـان  مگـر اینهـا  . حقوق و کرامت بشري در روزگار مـا 
شود، از طریق اغفال عمومی و تشویش اذهان عمومی  ایران وارد می هاي تجاوز و فشاري که بر زمینه

 افکار عمومی علیه این کشور نیست؟ و برانگیختن

کنیم کـه از افکـار عمـومی     می نه این را براي دشمن فراهمما هرچه از این موازین دورتر بشویم، زمی
هاي نظـام، اسـلام،    موازین نزدیک شویم، در واقع پایه جهانی به ضرر ما استفاده کند و هرچه به این

بایـد  . ایـم  مان بیشتر فراهم کرده و زمینه توسعه و پیشرفت را در جامعه تمامیت ارضی، قدرت و قوت
 .رعایت کنیم  قدرت و همه جامعه بکوشیم تا این معیارها را به دقتاهتمام جدي همه ارکان با

ممتـاز روحانیـت و    انقـلاب مـشروطیت بـا رهبـري    . و اما چند نکته دیگر درباره انقلاب مـشروطیت 
عبداالله مازندرانی و  خراسانی، شیخ گانه نجف، آیات عظام، آخوند ملامحمدکاظم خصوص مراجع سه به

پیدا کرد و با همراهی بازرگانان و اصنافی که نگران از  ین گسترش و عمق رامیرزاخلیل تهرانی ا حاج
 طلبـی کـه از تنگنـاي اسـتبداد و     اقتصادي کشور بودند و نیز روشنفکران آزادي بین رفتن استقلال

جامعه ما در ورود بـه   سلطه استعمار به تنگ آمده بودند پیروز شد، اما متأسفانه به خاطر جوان بودن
ها  جوانی وجود دارد و خیلی از انرژي ید مناسبات سیاسی که هنوز هم با کمال تأسف اینمرحله جد



من چند نمونه را که سبب این . رو شد هاي بزرگی روبه چالش کند، انقلاب مشروطیت با را مصرف می
 :که خودش سبب شکست انقلاب مشروطیت هم شد گویم چالش شد، می

مـشروطه و مخالفـان    طرفداران-و دسته شدن رهبران روحانی د. یک، اختلاف میان رهبران روحانی
 .مشروطه

هـا و   هـا و درگیـري   اولویـت  کاران و در نتیجه تشخیص ندادن دوم، اختلاف میان تندروها و محافظه
 .خواست آزادي و نه دین را می ها و میدان را خالی کردن براي کسی که نه صرف انرژي

ها و اهواي  که خواست کردند روییدند و سعی می لخ از زمین میهایی که مثل مور و م تندروي انجمن
هاي بیگانه را بر جامعه تحمیل کننـد و   خواست خودشان را و اگر هم وابسته به بیگانه بودند، در واقع

گیري کنند و نیز سوءاستفاده برخی از مطبوعـات   با اعتدال تصمیم نگذارند که دلسوزان سر فرصت و
 .انگلیس خصوص روس و هاي بیگانه به هاي قدرت  همه اینها تزویرها و توطئهوراي از آزادي و در

گفـتم، ایـران وارد مرحلـه     رو کـرد، امـا   اینها از عواملی بود که انقلاب مشروطیت را با شکست روبـه 
داد، ولی آن روح و حرکـت ملـت شکـست     به همین دلیل این شکست با اینکه رخ. جدیدي شده بود

باز رهبران آزادیخواه قیام کردند و در شکـست اولیـه کـه     گانه به صحنه آمدند، سهباز مراجع . نخورد
 با فتح تهران به قدرت جواب دادند و متأسفانه، تبریز توسط قواي دولتی و مجلس به توپ بسته شد،

افتخـارات   به رهبـري دوتـن از  . این محاصره یک سال طول کشید. همراهی قواي روس محاصره شد
هـا و   بـاران  هـا، گلولـه   قحطـی  اي شد و بالاخره بـا تحمـل   ان و باقرخان مقاومت جانانهملی ما ستارخ

بزرگ مقاومت کردند و دشمن را شکستند و بالاخره  ها، زنان و مردان با رهبري این دو انسان سختی
طلـب   هرچند که بعد از فتح تهران هم کشتار مـردم و رهبـران مـشروطیت    .هم تهران را فتح کردند

هویت تازه   نیز تبعید شدند، ولی-باقرخان و ستارخان-یافت و نمادهاي حماسه مقاومت  ادامهتبریز 
هـا بـه    کرد و با همه فراز و نشیب خواهی ملت ما کار خودش را طلبی و استقلال ایرانی و جوهر آزادي

 .انقلاب اسلامی منجر شد

ایران و داراي نقش ممتاز   رکن رکینآذربایجان. در پایان باید چند کلمه هم درباره آذربایجان نوشت
مـشروطیت ایـران در سـطحی بـسیار وسـیع و       .گذاري تجربه ممتاز تاریخی ملت ایران اسـت  و پایه

هاست و آذربایجان در ساختن هویت جدید ملت  آذربایجانی عمیق مرهون تلاش، فداکاري و کوشش
 ه سـتبر و گـردن افراشـته خـود،    پیام ایران و ملت آن بـه پـاره تـن، سـین     .ایران نقش اساسی دارد

آذربایجـان غیـور بـه مـام      و پیام مردم تبریز و پیـام . »یاشاسین آذربایجان«آذربایجان، این است که 
  .»انزنده باد ایر«این است که  وطن که براي تمامیت و استقلال آن فداکاري کرده است،

 


